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اشاره
سخن از چیستی وحی و چگونگی ارتباط خداوند سبحان با یامبران از درباز مورد ژوهش و رسش بسیاری بوده
است و کلیدی ترن بحث در زمینه قرآن مجید نز درباره وحی ی باشد به وژه که ساخار وحیانی قرآن مجید، از
امتیازات ی بدل آن به شمار ی رود امّا برخی اندیشمندان مباحث قرآنی و کلام جدید در تبن و تحلل ساخار
وحیانی قرآن، متفاوت با عمده قرآن شناسان و تفسر ژوهان گام برداشه اند که موجب پدیداری نگاهی بشری
به وحی گردیده و بر ان باور اکید کرده اند که الفاظ و نظیم عبارات قرآن، وحیانی و الی نی باشد بلکه معانی

آن بر قلب یامبراکرم (ص) القاء شده و آن حضرت (ص)، خود آنها را در قالب الفاظ در آورده است.
از آغاز نزول قرآن بر یامبر اکرم (ص) ا امروز، مسأله وحیانی بودن قرآن مورد توجه و أکید دن باوران بوده است
امّا مخالفان و منکران آن حضرت پدیده وحی را نپذرفه، آن را بافه های ذهنی یامبر و یا القاءات دیگران بر

شمرده اند.
برخی اندیشمندان مسلمان معاصر نز پدیده وحی را تجربه نبوی با تجربه دینی بر شمرده اند و لاش کرده اند ا
قرآن را از کلام الی به کلام بشری قلل دهند و الفاظ قرآن را بافه یامبراکرم (ص) از یافه های قلی اش
بنگارند. در ان نوشار لاش بر آن است ا با ارائه تعریف روشنی از وحی و اقسام آن در قرآن، به استدلال درباره
ساخار وحیانی قرآن مجید رداخه شود و پس از معناشناسی وحی و انواع آن در قرآن به تبن ساخار وحیانی

قرآن و ادله موافقان و مخالفان رداخه شود.
 

معناشناسی وحی در قرآن
واژه شناسان، وحی را به معانی مخلف نقل کرده اند. برخی آورده اند که وحی به معنای اشاره ند و سرع است و
گاهی وحی در سخن بر سبل رمز و کنایه به کار ی رود و زمانی نز به صدای بدون ترکیب و با اشاره به بعضی

اعضای بدن یا به نوشتن ی باشد. [1]
در مقایس اللغة نز وحی به معنای القای علم پنهانی آمده است و به اشاره و کاب و نامه و هر آنچه که به غر

القاء ی شود ا او را آگاه سازند وحی گفه ی شود. [2]
مصطفوی، وحی را القای امری در باطن دیگری دانسه است چه ان القاء کوینی باشد چه با وارد نمودن در قلب
و نز ان امر چه از علم یا ایمان یا نور و وسوسه و... بوده باشد و دریافت کننده آن انسان یا فرشه یا غر ان دو

باشد و چه اینکه با واسطه یا بدون واسطه بوده باشد. به هر حال وحی موجب علم و یقن است. [3]
برخی معنای وحی را اعلام، گفه اند یعنی مطلی پنهانی و سرع به کسی اعلام شود یا به نوشه یا سخن و یا
اشاره در حال خواب یا بیداری که به تعبر «محمد رشید رضا» معانی مخلف وحی در دو چر اشتراک دارند: یکی

آگاهی پنهانی و دیگری فوریت. [4]
واژه وحی و مشقات آن حدود 86 بار در قرآن به کار رفه است که معانی آن یکسان و یک گونه نیست امّا



تفسرشناسان در بیان وحی در قرآن، به چندن معنا اشاره نموده اند:
 

1. اشاره پنهانی :
ان معنا که مطاق با معنای لغوی ان واژه است در بیان داسان زکریا (ع) هنگای که بشارت تولد یحی را
گرفه، آمده است. «فَخَرَجَ عَلَی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْراَبِ فَأوَْحَی إلَِْهِمْ أنَْ سَبحُوا بُکْرةًَ وَعَشِیا» [5] او از محراب عبادتش

به سوی مردم برون آمد و با اشاره به آنان گفت: به شکرانه ان موهبت صبح و شام خدا را تسبح کنید.
 

2. هدایت فطری و غرزی :
موجودات اعم از جماد، نبات و حوان از هدایت غرزی و فطری الی که از اسرار طبیعت به شمار ی آید و اثر
شگفت آن آشکار ولی منشاء و مبداء آن از نگاه مردم پنهان است بهره مندند. در قرآن کریم وحی به ان معنا
آمده است: «وَأوَْحَی فِی کُل سَمَاءٍ أمَْرهََا» [6] و نز زندگی اسرارآمز زنبورعسل از چنن هدایتی برخوردار است:
ا یَعْرشُِونَ»  [7]روردگارت به زنبورعسل وحی جَرِ وَمِم ا وَمِنَ الشًوُُخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بحْلِ أنَِ اتکَ إلَِی النَوَأوَْحَی رب»
(الهام غرزی) نمود که از کوه و درخت و داربست های که مردم ی سازند خانه های درست کن.. ان غرزه و
شعور باطنی فطری است که خداوند در درون زنبور عسل قرار داده ا او را در مسر کامل قرار دهد و به آن واژة

وحی را اطلاق کرد.
 

3. رابطه خدا با فرشگان :
فرشگان نز دریافت کننده وحی الی هسند ا آنان سرع و به فوریت فرمان الی را اجرا نمایند «إذِْ ُوحِی ربَکَ
إلَِی الْمَلائکَِةِ أنَی مَعَکُمْ فَثبَتوُا الذِنَ آمَنُوا... » [8] هنگای که روردگارت به فرشگان وحی فرمود: من با شما

هستم، پس مردی را که ایمان آوردند ابت قدم بدارید.
فرشه امن وحی – حضرت جبرائل (ع) - همان چزی را که خداوند به وی وحی ی فرمود به یامبراکرم (ص)
ی رساند و آیه «فَأوَْحَی إلَِی عَبْدِهِ مَا أوَْحَی»  [9]ی تواند ناظر به همن معنا بوده باشد و مفهوم وحی در ان آیه
با مدلول نزل در آیه «وَإنِهُ لََنْزِلُ ربَ الْعَالَمِنَ*نزَلََ بهِِ الروحُ الأمِنُ * عَلَی قَلْبکَِ لَِکُونَ مِنَ الْمُنْذِرِنَ؛ [10] قرآن
فرودآورده روردگار جهانیان است که روح الامن (فرشه وحی) آن را بر دل تو فرود آورده ا از بیم دهندگان باشی.

» در بحث وحی، بایستی به واژه نزول قرآن که حدود 260 مرتبه در قرآن کرار شده است توجه داشت.
بنابران تجزیه و تحلل وحی در قرآن نی تواند نها مبنی بر واژه وحی و مشقات آن باشد بلکه باید در تحلل

وحی از واژه های مانند نزول قرآن نز بهره گرفت.
 

4. القائات شیطانی :
وسوسه کردن شیطان در تعبر قرآن با واژه وحی نز آمده است. یعنی شیطان شبهات و حیله های فریبنده خود
را از اراده های پنهانی و سرع و مرموز وارد دل بیماردلان ی نماید و از طرق انسان های وسوسه زده به درون
یَاطِنَ لَُوحُونَ إلَِی أوَْلیَِائهِِمْ لیُِجَادِلُوکُمْ.. ؛ [11] شیطان ها سخت الش ِی دهد. «إن انسانهای دیگر و جامعه راه



نَ الإنْسِ وَالْجِنِا شَیَاط عَدُو یَِن زه کنند. » و «وَکَذَلکَِ جَعَلْنَا لکُِلا با شما ست ی کنند ان خود را وسوسهدوس
ُوحِی بَعْضُهُمْ إلَِی بَعْضٍ زخُْرفَُ الْقَوْلِ غُروُراً... ؛ [12] به ان گونه برای هر یامبری دشمنی از شیطان های انسی و

جنی برگماشتیم بعضی از آنها به بعضی برای فریب یکدیگر سخنان آراسه القاء ی کنند. »
بیشترن انحرافات اجتماعی و اخلاقی از وسوسه های شیطانی در اندیشه و روان دانشمندان غفلت زده و دنیا
مدار در جامعه پدید ی آید و بسیاری از آن انحرفات با وشش و لباس دن و اصلاح گری دینی نمایان ی شود و
به واسطه القاءات شیطانی بسیاری از عالمان غر مهذّب، راه را بر یشوایان حق و رهبران صراط الی بسه اند. و
حتی برخی چنان غافل از گمراهی خویشند که هدایت شدگان را گمراه ی پندارند و گروهی گمراه اغوا شده و

جاهل تر فریب سخنان زیبایشان را خورده در مسر شیطان رهسپار ی شوند.
 

5. الهام به انسان :
گاهی انسان یای دریافت ی کند که منشاء آن را نی داند به خصوص در نگناهای زندگی آنگاه احساس ی
کند درخششی در دل او پدید آمده که راه را به او ی نمایاند و او را از نگنا برون ی آورد، ان یام های راهگشا،
همان سروش و الهام غیی است که از عنایات روردگار به یاری انسان آمده و در قرآن، به وحی تعبر شده است.
«وَأوَْحَیْنَا إلَِی أمُ مُوسَی أنَْ أرَْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَألَْقِیهِ فِی الْیَم وَلا تخََافِی وَلا تحَْزنَیِ إنِا راَدوهُ إلَِیْکِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلِنَ؛ [13] به مادر موسی الهام نمودیم که او را شرده و چون بیمناک شدی او را در دریا (نل) بینداز و

مترس و اندوه مدار که ما او را به تو باز ی گردانیم. »
«وَإذِْ أوَْحَیْتُ إلَِی الْحَوَارِنَ أنَْ آمِنُوا ِی وَبرِسَُولیِ... ؛ [14] به حوارون حضرت عیسی (ع) الهام کردیم که به من و

یامبرم ایمان آورید. »
قرآن کریم ان الهام و اعلام پنهانی به مادر موسی و حوارون را وحی خوانده است و ی تردید مادر موسی یامبر
نبوده است ا از وحی یامبران برخوردار باشد. ان موارد غر از وحی به یامبران است که در قرآن فراوان بیان

شده و گونه های مخلفی دارد.
 

6. وحی به یامبران :
اعقاد به وحی الی به یامبران در همه ادیان الی سابقه ای درینه دارد حتی زرتشتیان نز سروش ازدی و یام
آور الی داشه اند... گذشه از أئید قرآن مجید، در کتب رسی هود و نصارا نز وحی الی مورد اسناد انبیاء
ی باشد در بسیاری از موارد در عهد عتق (تورات) از نزول الهام و وحی الی به «نزول روح خدا» تعبر شده
است. کلمه وحی بارها در تورات آمده است. گاهی یامبری مسقیم و بدون واسطه دعوت به نبوت ی شود و
بدون اینکه فرشه ای در میان باشد کلام الی را ی شنود و گاهی نز وحی با واسطه است. به هر حال ان روح
خداوند است که به وسیله نی، مکلم شده و کلام خدا بر زبان او جاری ی گردد. در ان حال نی چزی جز

دهان بازگویندة کلام الی نیست. [15]
سخن گفتن خداوند با یامبران در قرآن به سه صورت بیان شده است: «وَمَا کَانَ لبَِشَرٍ أنَْ یُکَلمَهُ اللهُ إلاِ وَحْیًا أوَْ
مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أوَْ ُرْسِلَ رسَُولا فَُوحِیَ إِِذْنهِِ مَا یَشَاءُ إنِهُ عَلیِ حَکِیمٌ؛ [16] و هچ بشری را نرسد که خدا با او
سخن گوید جز از راه وحی یا از فراسوی حجاب یا فرساده ای بفرستد پس به اذن او هر چه بخواهد وحی ی



کند... »
علامه طباطبای، وحی به یامبران راچنن بیان کرده است : «سخن گفتن خداوند با بندگانش به یکی از ان سه
روش است، 1. به وسیله وحی 2. از پس رده و حجاب 3. یا به وسیله ارسال رسول که به اذن خود هر چه
بخواهد به او وحی ی کند و آنچه که از ناحیه خدای تعالی به آن جناب وحی شده، قبل از وحی در نفس آن جناب
سابقه نداشه یعنی آن حضرت به هچ یک از معارفی که به وی وحی شده قبلاً آگاهی نداشت و ان وحی نوری
است الی و خداوند هر یک از بندگان خود را بخواهد به ان هدایت اختصاص ی دهد و او را مورد وحی خود
قرار ی دهد... عطف سه قسم از کلم خدا با بشر آشکار ی سازد که ان سه قسم با هم فرق دارند زرا دو
قسم اخر، یکی مقید به حجاب و دیگری مقید به فرسادن رسول است ولی قسم نخست هچ قیدی ندارد ظاهر
ان مقابله آن است که مراد از قسم اول کلم پنهانی است، کلی که در آن هچ واسطه ای بن خدا و طرف

مقابلش نیست... ». [17]
ان نوع وحی، شاخصه نبوت است که به تعبر آیت الله معرفت «وحی رسالی» گفه شده است. [18] و به وحی
مسقیم (القای مسقیم و بدون واسطه بر قلب یامبر) و خلق صوت (با رسیدن وحی به گوش یامبر به گونه ای
که کسی جز او نشنود. وحی بر حضرت موسی در کوه طور و بر یامبر اکرم (ص) در شب معراج ان گونه انجام

گرفت) و القای وحی به وسیله فرشه (که جبرائل یام الی را بر روان یامبر (ص) ی آورد) گفه ی شود.
ان نکه را باید توجه کرد که اصل معنای لغوی وحی، اشاره سرع و نهانی است که در تمام معانی وحی در قرآن
راه دارد و رابطه نهانی خداوند با برگزیدگان او وحی نام دارد و ان رابطه منحصر به انزال کتب بر انبیاء نیست بلکه

ی تواند به سه صورت فوق بوده باشد. [19]
وحی در زبان قرآن آن است که خداوند سبحان، یامبران برگزیده اش را به آنچه که برای انواع هدایت ها و دانش
برای آگاهی مردمان است آگاه کند لیکن به روشی راز آلود و پنهانی و از راه های خارق العاده، [20] اما حقیقت
وحی امری است که از دسترس اندیشه بشری به دور مانده است و بشر با اندک یافه های علی و جسه های

خویش بدون همراهی با راسخان در دانش و استواران در دن کمترن بهره ای از آن به دست نخواهد آورد.
 

ساخار وحیانی قرآن
سخن گفتن از حقیقت وحی، از درباز مورد توجه و ژوهش اندیشمندان بوده است، در ان که وحی بر یامبران
از جانب خداوند ی شده است حقیقتی است که دن باوران و مؤمنان همه امت ها به آن اعقاد داشه و دارند
اما در تحلل چیستی حقیقت وحی، برخی دچار انحراف شده و وحیانی بودن قرآن را با اموری مادی و طبیعی
سنجیده اند و با دریافت سخن و کلام الی و باز گفتن آن با همان الفاظ و واژگان و همان ادبیات تردید کرده اند.
شاید ان نگاه بر آمده از رویکرد به وحی در مسیحیت بوده باشد چرا که وحی مسیحی میان عنصری بشری و الی
جمع ی شود؛ یعنی الهام های الی لباس بشری ی وشد ا مفهومش به مردم ابلاغ شود. [21] به تعبری
دیگر فرق میان لقّی مفهوم وحی در اسلام و مسیحیت ان است که تجسم مفهوم وحی از نظر مسلمانان در یک

کاب قرآن و در نظر مسیحیان در یک فرد (= مسح) است. [22]
انگاره اندیشمندان مسلمان درباره پدیده وحی قرآن ان است که قرآن مجید به لفظ، عن سخن خداست که به
وسیله یکی از ملائکه مقرب به یامبر اکرم (ص) فرساده شده است. [23] و ما که از ان موهبت (لقّی وحی) ی
بهره هستیم، و به عبارتی دیگر آن را نچشیده ایم حقیقت آن برایمان مجهول است نها برخی از آار آن که از آن



جمله قرآن مجید ی باشد و پاره ای از اوصاف آن که از راه نبوت به ما رسیده را دیده و شنیده ایم با ان همه
نی توان گفت که اوصاف آن همان است که به ما رسیده زرا ممکن است اوصاف و خواص و شعبه های دیگری

هم داشه باشد که برای ما شرح داده نشده است. [24]
اما خاسگاه وحی از عقل و باطن انسان و اندیشه و نبوغ نیست و از آگاهی های حواس انسانی به دست نی
آید. «ان شعور مرموز، از جهانی ماورای عقل و باطن انسان و اندیشه و نبوغ است گرچه ضمر مخفی و شعور
ناآگاه در جای خود درست است ولی راه نبوت و وحی یک راه فکری، نبوغی و اکتسای نیست بلکه موهبتی است

خدادادی. » [25]
اما برخی از دانشمندان وحی را زایده نبوغ دانسه و گفه اند: وحی همان تراوش وجدان مخفی و تجلی شعور
باطن یامبران است بنابران فرشه ای در کار نیست و یامبر (ص) از جانب خدا مأمور نی باشد. آنچه یامبران
با نام وحی عرضه کرده اند انعکاس افکار درونی آنان است. یامبران مردانی خر اندیش و اصلاح طلب بوده اند که
خر اندیشی درونشان به صورت وحی و گاه به صورت ملک تجسم یافه و گمان برده اند که از جایگاهی دیگر بر
آنان الهام شده است و به ان سبب برخی نادرستی ها که در گفه ها و نوشه های آنان یافت ی شود بدی و
طبیعی است زرا ساخار فکری و اندیشه چنن مردانی مولود محیط و جو حاکم بر افکار و عقاید مردم آن زمان
است. از همن روی در گفارشان برخی باورهای زمان خویش را آورده اند که سپس نادرستی آن ابت شده است و

گرنه خداوند، اعلی و اشرف از آن است که نادرستی های در سخنش یافت شود. [26]
برخی نز وحی را فعالیت عقل الوهی در نفس و عقل قدسی بشری یامبر دانسه اند. بنابران عقیده، نبوت یک
ملکه خاص نظر سار قوای بشری است که به هنگام اقتضای وقت و محیط شکوفا ی شود چنانچه موه و گل
درخان به موقع خویش ی شکفد و ی رسد،... یامبر وحی را مسقیماً از خداوند دریافت ی کند و جبرئل در
واقع جلوه مجازی و کنای قوه یا ملکه یامبری است، وحی چزی نیست که از برون به یامبر برسد بلکه همان
فعالیت عقل الوهی در نفس و عقل قدسی بشری اوست. « وحی آن را گویند که از خدا به یغمبر القا ی شود و
اما چگونه القا ی شود؟ شرحی که مفسرن گذشه در بیان آن نگاشه اند قابل قبول نیست زرا آنان خدا و
رسول را مانند سلطان و وزر و وحی را به مابه کلام یا حکم و یا یغای تصور نموده اند که به وزرش ابلاغ ی
کند و نز جبرل را فرشه ای مجسم که یک نفر ایلچی یا یغام رسان بن پادشاه که خدا باشد و وزر یعنی
رسول او قرار داده اند. » [27] و « باید دانست که رابطه بن خدا و شخص نی همن ملکه قدسی نبوت است که
آنرا ناموس اکبر و به اصطلاح شرع جبرال ی نامند... بر چنن قلی واردات و حالاتی ی گذرد آن هم به
مقتضای فطرت انسانی و تمام آن پایبند قانون لا یتخلف و ناموس فطرتی ی باشد که خدا در انسان قرار داده
است او کلام نفسی خود را به گونه ای با گوش های ظاهری ی شنود که گوی کسی با او سخن ی گوید و با

چشمان ظاهری به گونه ای خود را مشاهده ی کند مل ان که کسی روبروی او ایساده است. » [28]
معمّربن عباد السلی (228 ه ( معقد بود قرآن یک اثر ساخه انسان است و به ان معنا الی است که
یامبری که آن را پدید آورده، از طرفی دارای ان موهبت بوده است که قدرت ایجاد کردن آن را داشه باشد... کلام

خدا نها به معنی قابلیتی است که خدا به یامبر خود ارزانی داشه است ا اراده خدا را با الفاظ بیان کند... [29]
نصرحامد ابوزید (متولد 1943 م) متفکر نواندیش از نقد ادی فراتر رفه و ی محابا پا به عرصه نقد فلسفی
جامعه شناسانه، روانشناسانه و اول گرانه نهاده که پاره ای از نظریات قرآن ژوهی کم سابقه و ی روایش در
سالهای  1992ا 1996 سبب جنجال بسیار در مصر و سرانجام صدور حکم ارتداد وی از سوی جامعةالازهر گردید.



آرای قرآنی ابوزید را چنانکه خود وی اشاره کرده است [30] باید در حلقه مکتب ادی در تفسر و ادامه کار امن
الخولی اساد دانشگاه قاهره و قرآن ژوه مصری داشت که با همکاری چند تن از همفکرانش مکتب تفسری زبان
شناسانه قرآن را ی رزی کرد و اگر چه آار او در عن نوظهوری از ارتدکسی (مذهب اعقادات رسی) مسلمانی،
چندان دور نشد ولی با نقد ادی ی روا، شاگردانی چون نصر حامد ابوزید را رورش داد. عمده ترن نظرات ابوزید
را ی توان به ان ترتیب برشمرد :1. قرآن اساسا اثری ادی و هنری است نه کاب فقه و ارخ و... 2. قرآن منی
زبانی است و وژگی های دیگر متون زبانی در آن وجود دارد 3. نص قرآن مانند هر متن دیگری در فرهنگ و
واقعیت های اجتماعی خاص خود شکل ی گرد و از ان جهت قرآن خود محصولی فرهنگی است.  .4ارخ
مندی نصّ قرآنی از آنجا که کاب خداوند مانند هر متن دیگری به زبان بشری تدون شده است و زبان، اساسی
ترن و محوری ترن نماد فرهنگ یک ملت است. قرآن کریم وند آشکاری با زبان و فرهنگ و باورهای عصر خود

دارد. [31] او قرآن را منی اریخی، فرهنگ مند و مأثر از زمانه و زمینه نزول تدریجی آن ی شمارد.
از روشنفکران ارانی که در ساخار وحیانی قرآن تردید روا داشه و آن را برآمده از الفاظ یامبر و مأثر از زمانه نزول
دانسه و حتی فراتر از آن وجود خطا را در آن ادعا کرده اند دکتر عبدالکریم سروش ی باشد که علاوه بر کاب
بسط تجربه نبوی، در مصاحبه با آقای هوبینگ، از بسیاری از اصلاح گران ندروی مسلمان یش تر ی رود. مدعّای
اصلی وی ان است که تمام معرفت های بشری و اسنباط های انسانی از دن، اریخی است و خطا پذرند و
قرآن نه نها محصول شرایط اریخی خاصّی است که در بستر آن شکل گرفه بلکه برآمده از ذهن حضرت محمّد
(ص) و تمام محدودیت های بشری او نز هست. سروش مدّعی است که قرآن آفریده محمد (ص) است، یامبر
به نحوی آفریننده وحی است آنچه او از خدا دریافت ی کند مضمون وحی است.. ان وحی ی صورت است و
وظیفه شخصی یامبر ان است که به ان مضمون ی صورت، صورتی ببخشد ا آن را در دسترس همگان قرار

دهد...
شخصیت او نز نقش مهی در شکل دادن به ان متن ایفاء ی کند.. از دیدگاه سنتی در وحی خطا راه ندارد اما
امروزه مفسّران فکر ی کنند وحی در مسائل صرفاً دینی مانند صفات خداوند و حیات پس از مرگ و قواعد عبادت
خطاپذر نیست، آن ها ی پذرند که وحی ی تواند در مسایلی که به ان جهان و جامعه انسانی مربوط ی
شوند اشتباه کند. چون یامبر به سطح دانش مردم زمان خویش فرود آمده است و به زبان خویش با آن ها
سخن گفه است اما من دیدگاه دیگری دارم، من فکر نی کنم که یامبر به زبان قوم خویش سخن گفه است
در حالی که خود دانش و معرفت دیگری داشه است او حقیقاً به آنچه ی گفه باور داشه است ان زبان و
دانش خود او بود و فکر نی کنم دانش او از دانش مردم هم عصرش درباره زمن، کهان و ژنتیک انسان ها

بیشتر بوده است. [32]
آنچه از مجموع ادعاهای برخی اندیشمندان مسلمان معاصر به دست ی آید ان است که آنان در ساخار
وحیانی قرآن تردید کرده اند و الفاظ آن را عن کلام الی نی دانند و دیگر اینکه برخی یامبری را خر اندیشی
درونی یامبران بر شمرده اند که انعکاس افکار درونی آنان به صورت وحی و گاه به صورت فرشه تجسم یافه

است.
در پاسخ به سخنان طرح شده درباره ساخار وحیانی قرآن به نکات متعددی ی توان استدلال نمود که برخی از ان

موارد عبارند از:
1. رویکرد به وحی در الهیات مسیحی (نگرش الهیات جدید روتسان)، از سنخ تجربه دینی است و همانگونه که



اشارت رفت وحی در ان نگاه بر محور شخص مسح کیه دارد اما در اسلام و حتی هود، وحی یک حقیقت
کلای است. در اسلام به قرآن، کلام الله اطلاق ی شود. و اعقاد فقهان و مکلمان و مفسّران اسلای بر
ساخار وحیانی قرآن در لفظ و معنا استوار است و آن را صرفاً کلام خدا ی دانند و هرگز در توان یامبر و هچ
جن و انسی نیست که مانند آن را بیاورد و چنان سخن معجزه آسای بیان نماید. امّا به نظر ی رسد سخن آن

گروه از اندیشمندان برآمده از نگرش مسیحی به وحی بوده باشد.
2. با بررسی ادعاهای یش گفه به روشنی ناسازگاری آنها با قرآن مشاهده ی شود و تمام ادله و شواهد قرآنی
مخالف ان ادعاهاست و صراحت آیات به گونه ای است که جای برای أول باقی نی گذارد. برخی از ان آیات
وحی را به خدا نسبت ی دهند و بر فعل خدا اکید دارند و در برخی نزول فرشه امن وحی، آیات را نازل ی
فرمود. هر چند در ادّعای سر سید احمدخان و محمد فرید وجدی و سروش، فرشه، ساخه تخل یامبر (ص)
بود و با ان نگاه وجود فرشه وحی نز کذیب شده و ساخه و بافه ذهن یامبر ی شود در حالی که مفسران
و قرآن ژوهان بر نزول وحی با واسطه فرشه امن وحی در بسیاری از موارد أکید دارند و کابهای روای ما سرشار
از روایات مسند در ان زمینه است که هم تردید در آن را ناممکن ی سازد و هم احتمال بر ساخگی وجعلی

بودن آن را منتفی ی نماید.
اما برخی آیات تصرح کننده بر ساخار وحیانی قرآن:

ا لَعَلکُمْ تعَْقِلُونَ؛ [33] ما آن را قرآنی عری نازل کردیم باشد که بیندیشید. »؛ «َنْزِلُ الْکَِابِ مِنَ ِا أنَْزلَْنَاهُ قرآنا عَربَیِإن»
ا لَعَلکُمْ ِا جَعَلْنَاهُ قرآنا عَربَیِنَ» [34]؛ «إن هَ مُخْلصًِا لَهُ الدفَاعْبُدِ الل ابَ باِلْحَقَِا أنَْزلَْنَا إلَِیْکَ الْکِزِ الْحَکِیمِ * إنِهِ الْعَزالل
تعَْقِلُونَ * وَإنِهُ فِی أمُ الْکَِابِ لَدَیْنَا لَعَلیِ حَکِیمٌ» [35]؛ «وَکَذَلکَِ أوَْحَیْنَا إلَِیْکَ روُحًا مِنْ أمَْرنِاَ مَا کُنْتَ تدَْرِی مَا الْکَِابُ
وَلا الإیمَانُ وَلَکِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً... » [36]؛ «وَإنِهُ لََنْزِلُ ربَ الْعَالَمِنَ * نزَلََ بهِِ الروحُ الأمِنُ * عَلَی قَلْبکَِ لَِکُونَ مِنَ

الْمُنْذِرِنَ * بلِسَِانٍ عَرَِی مُبِنٍ» [37]
آیات فوق (و بسیاری از آیات دیگر) بر وحیانی بودن قرآن، کلام الله بودن آن، نزول از جانب روردگار، نزول با واسطه
فرشه امن وحی و نزول عری آیات جهت اندیشیدن در آن اکید دارد و حتی عری بودن آن نز از کلام الله بودن
آن حکایت دارد چرا که صراحت دارد ساخار لفظی قرآن نز با دست وحی انجام گرفه است. » [38] به تعبری
دیگر «قرآن کریم نه نها کلام الی است بلکه کلم الی نز ی باشد و هم اکنون خداوند است که با ما سخن
ی گوید. اگر خدای سبحان قرآن را کلام خود معرفی ی کند «حَتی یَسْمَعَ کَلامَ اللهِ» [39] ظاهر ان کریمه آن
است که هم اکنون مکلم آن خدای سبحان است. وقتی ی توان از ان ظاهر اعراض کرد که دلل عقلی یا نقلی

قطعی بر خلاف آن داشه باشیم که چنن قرینه ای در ان مقام وجود ندارد. [40]
3. معجزه بودن قرآن و ناتوانی انس و جن در آوردن همانند آن یا همانند بخش کواهی از آن خود گواه روشنی بر
اعجاز لفظی و معنوی آن دارد و چون یامبر اکرم (ص) خود انسانی همانند دیگر انسان هاست پس در آوردن
تمام یا پاره ای از آن ناتوان است و آیات تحدی بیانگر آن است «ُقلْ لَئِنِ اجْتمََعَتِ الإنْسُ وَالْجِن عَلَی أنَْ یَأْتوُا بمِِْلِ
ا نزَلْنَا عَلَی عَبْدِناَ فَأْتوُا راً» [41] و یا «وَإنِْ کُنْتمُْ فِی رَیْبٍ مِمِلهِِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِِْهَذَا الْقرآن لا یَأْتوُنَ بم
بسُِورةٍَ مِنْ مِْلهِِ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إنِْ کُنْتمُْ صَادِقِنَ» [42] و یا «أمَْ یَقُولُونَ افْترَاَهُ قُلْ فَأْتوُا بعَِشْرِ سُوَرٍ

مِْلهِِ مُفْترََیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللهِ... » [43]
اگر حضرت محمد (ص)، آفریننده قرآن بوده است، دیگر انسان ها در آوردن مانند ان کاب ناتوان نبوده اند و
بهترن راه مقابله و مبارزه با دعوت یامبر اکرم (ص) آوردن چند سوره همانند قرآن بوده است چرا که در میان



عرب نام آورانی در بلاغت و فصاحت بوده اند اما هچ کدام را یارای مبارزه با کلام الله نبوده است. [44] و هچ
عری نی توانست در مقابل آن راهی جز آن در یش گرد که اعتراف کند ان بیان از نوع گفه های بشر نیست.

[45]
نگارش کابهای متعدد در اعجاز قرآن که عمده اکید در اعجاز لفظی و بیانی قرآن دارند در میان قرآن ژوهان از
سده های نخست ا امروز خودگواهی دیگر بر حقانیت معجزه بودن قرآن و ناتوانی مخالفان و منکران در آوردن

مانند آن است و بر کلام الله بودن و ساخار وحیانی آن اکید دارد. [46]
علامه طباطبای به صراحت نسبت به معجزه بودن قرآن و اینکه از جانب خداوند و به علم الی نازل شده اشاره

ی کند. [47]
4. واژه های چون قرائت، لاوت و ترتل که برای قرآن در قرآن به کار رفه است خود گویای ان است که آنچه
خوانده ی شود از دیگران است. قرائت از نظر لغت بازگو کردن عبارت و الفاظی است که دیگری نظیم کرده باشد
و اگر الفاظ و عبارات از خود او باشد واژه قرائت به کار نی رود، همن گونه است لاوت. لذا فقها گفه اند قرائت
عبارت است از حکایت لفظ در مقابل کلم که عبارت است از حکایت معنا. قرائت حکایت نثری است که الفاظ و

عبارات آن قبلاً نظیم شده است و کلم انشای معناست با الفاظ و عباراتی که خود نظیم ی کند. [48]
با توجه به اینکه یامبر اکرم (ص) مأمور به قرائت و لاوت قرآن کریم بود «اقْرأَْ باِسْمِ ربَکَ الذِی خَلَقَ» [49] «وَقرآنا
یْطَانِ الرجِیمِ» هِ مِنَ الشنْزِیلا» [50] «فَإِذَا قَرأَْتَ الْقرآن فَاسْتعَِذْ باِللَ ُلْنَاهَاسِ عَلَی مُکْثٍ وَنزقْرأَهَُ عَلَی النَِفَرقَْنَاهُ ل
[53] « ... لُوهَا عَلَیْکَ باِلْحَقَْهِ نلْکَ آیَاتُ اللِ» ،[52] « ...ِهِلَ لکَِلمَِا کَ لا مُبَدَابِ ربَِلُ مَا أوُحِیَ إلَِیْکَ مِنْ کْ[51]، «وَا
تصرح آیات قرآن بر اینکه ساخار الفاظ و عبارات و معانی قرآن از جانب خداوند است و یامبر آن را صرفاً لاوت
ی کند و از خود چزی به آن نی افزاید و به تعبری با توجه به واژگان لاوت و قرائت در قرآن استفاده ی شود
که «ان کاب شریف با همن الفاظ خاص بر یامبر اکرم (ص) نازل شده باشد» [54] معلوم ی شود که الفاظ و

عبارات قرآن نی تواند از یامبر باشد زرا یامبر آن را قرائت یا لاوت ی فرمود.
5. با دقت در مفاهیم بلند آیات قرآن ی توان به روشنی دریافت که قرآن کای فرا اریخی است و توجه به
شرایط و نیازهای عصر نزول و به کار بردن تمثیلات و تشبهات و فنون ادبیات عرب و بیان یام های مناسب با
سطح درک مردم، قرآن را محدود و محصور در فرهنگ زمانه نزول و شخص یامبر اکرم (ص) نساخه است بلکه
خداوند برای ایجاد ارتباط و رعایت سطح خرد ورزی مخاطبان و أمل و ژرف اندیشی آنان از کلمات و واژگانی در
ابلاغ یام های خود بهره جست که بدون انفصال و جدای از زمانه نزول، به زیباترن وجه ممکن جاودانگی و
اسقلال از سیاق عصر نزول حفظ شود. اما به آن معنا نیست که یامبر یام های الی را با الفاظ خود و مطاق
با اندیشه خویش و مناسب با فرهنگ عرب ساخه باشد بلکه خداوند سبحان در آیات متعدد اشاره ی کند که
حتی برخی از وقاع اریخی را خبر ندارد، برخی از داسان های گذشگان که به نوع نادرست و خلاف واقع در میان
مردمان شهرت داشت تصحح شده و در برخی به صراحت از عدم آگاهی یامبر (ص) و مردم آن زمان از پاره ای از

داسانها خبر ی دهد.
«ِلْکَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَیْبِ نوُحِهَا إلَِیْکَ مَا کُنْتَ تعَْلَمُهَا أنَْتَ وَلا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هَذَا... » [55]

پس نزول قرآن به زبان عری علاوه بر گستردگی معانی زیبای سخن در آن توجه داشتن به زبان قوم ی باشد ا
نَ لَهُمْ... » [56] و روایات ما نز بر َر را در مخاطبان بگذارد. «وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رسَُولٍ إلاِ بلِسَِانِ قَوْمِهِ لیُِبأث نبیشتر
عدم محدود بودن قرآن در لباس زمان و مکان اکید دارد و اگر بخشی از آداب و سنت های جاهلی در اسلام ائید



یا تصحح شد نه به خاطر عرفی بودن و محدود به فرهنگ زمانه بودن قرآن است بلکه ائیدی است بر اینکه ان
آداب، جزی از شریعت آسمانی گذشه بوده که بر انبیای گذشه نازل شده بود.

6. سبک نقل قول مسقیم در بیش از 60 سوره با فراوانی 314 مرتبه کرار واژه «قل» خود گواهی دیگر بر وحیانی
بودن ساخار قرآن کریم است. غر از آنکه یامبر اکرم (ص) توان تغر در الفاظ قرآن را ندارد و موظف به بیان هر
آنچه نازل ی شود بدون کاستی یا فزونی در آن است، حتی مکلف است که واژه «قل» را در بیان آیات ذکر نماید.
چگونه ی توان مدعی شد که ساخار قرآن از یامبر (ص) است در حالیکه حتی در یک آیه از آن یامبر اکرم (ص)
چنن ادعای را ابراز نکرده است و چگونه ی توان ان ظلم را روا داشت در صورتی که آن حضرت کمترن دخالت
را در الفاظ نداشه است و حتی چگونه یامبر«قل» های را در قرآن خطاب به خودش ساخه و رداخه است در

حالیکه خودش از آن خبر ندارد.
پاره ای از موارد که سئوالی از حضرتش ی شد و حضرت درخواست وحی ی کرده ا پاسخ سئوال را بگرد ولی
وحی نی آمد و یا انتظار وحی نداشه، اما وحی نازل ی شده است و به همان الفاظ نازل شده که گویای سخن

خداست موظف به بیان آیات بوده است. به بیان زیبای ملای روی :

ا که «ما ینطق» محمد «عن هوی»
«ان هو الا» بوحی احتوی

زن سبب« قل» گفه دریا بود
گرچه نطق احمدی گویا بود

گر چه قرآن از لب یغمبر است
هر که گوید حق نگفت او کافر است

لوح محفوظ است او را یشو
از چه محفوظ است محفوظ از خط

نی نجوم ست و نه رمل ست و نه خواب
وحی حق و الله اعلم بالصواب [57]

7. تفاوت آیات قرآن کریم با احادیث قدسی و نبوی در میان اندیشمندان و مفسّران و محداّن در طول ارخ در
ادبیات، قدسیت و اعتبار احکام، تماس با آن ها و بالاخره در تحدّی و اعجاز در آنها خود گویای آن است که اولا
میان آیات قرآن کریم و احادیث قدسی و نبوی در صدور آن اخلاف وجود دارد که صدور الفاظ و مفاهیم و معانی
در آیات قرآن از خداوند بدون دخالت شخص نی مکرمّ اسلام (ص) است در حالی که در احادیث قدسی معانی و
مفاهیم از خداوند بر جان یامبر القا ی شود ولی آن نی مکرمّ، آن را به الفاظ خود بیان ی دارد و آن الفاظ را نه
معجزه ی خواند و نه ادبیات آن را از خداوند ی داند، انیاً منکر قرآن در نگاه دن باوران و عالمان دینی کافر به
شمار ی رود و احکام منکر ضروری دن بر او جاری ی شود در حالی که منکر احادیث قدسی چنن حکم و
عنوانی را ندارد، الاً مسّ قرآن بدون طهارت جاز نیست به خلاف حدیث قدسی، رابعاً دریافت آیات کیفیت
خاصی دارد که در آیات قرآن آمده است که در آغاز ان نوشار به آن اشاره شد و روایات متعددی بر آن اکید دارد



ولی در ایصال حدیث قدسی به یامبر کیفیت خاصی شرط نیست [58]
متن آیات و ادبیات حاکم بر آن و چینش کلمات و الفاظ در آن چنان با متن و الفاظ و ادبیات احادیث قدسی
متفاوت است که برصدور یکسان آنها نی توان حکم داشت، غر از اینکه حدیث نبوی شریف خود داسانی
جداگانه دارد گرچه آن حضرت، سخنی جز حق نی گوید و از فصاحت بالای بهره مند است اما سبک و سیاق و
فصاحت و بلاغت و بیان آیات با احادیث قدسی و احادیث نبوی قابل مقایسه نیست چه شود اینکه کسی مدعی

شود گوینده و آفریننده همه ان سخنان یک شخص ی باشد!!
8. ان سخن که الفاظ قرآن از خداوند است و یامبر (ص) بدون هچ دخالتی آن را دریافت و ابلاغ ی نماید و
موضوعیت و مدخلیت قلب و ضمر یامبر در فرآیند وحی صفر است نه آن است که یامبر اکرم (ص) رسالت
نَ للِناسِ مَا نزُلَ َُکْرَ لتِب ه باشد «... أنَْزلَْنَا إلَِیْکَ الذز دخالتی نداشر وحی نن و تفسخویش را فرو نهد و در تب
إلَِْهِمْ وَلَعَلهُمْ یَتفََکروُنَ» [59] ان خود رسالتی بزرگ است که برای انسان های نا آگاه از بیکران کرانه دانش و
قدرت و... الی سخن گفه آید و تفسر و تبن الفاظ قرآن را برای امت خود برعهده گرد و بنابر روایات متعدد
در بن شیعه و سنیّ به تفسر آیات نازل شده بردازد و در برابر عجز و ناتوانی بشر در آوردن چنان سخنانی مدعی
نشود که حتی در بیان الفاظ دخالتی دارد واصرار بر آن دارد که نها واسطه ای است که هر آنچه بر وی فرساده

ی شود را ی کم و زیادتی بیان ی دارد. و آیا تفسر آیات قرآن، بخشی از رسالت حضرتش نبوده است.
 

سخن آخر
نظریه محمد فرید وجدی و سیداحمدخان هندی صریحا به انکار الی بودن مفاهیم و محتوای قرآن نی ردازد
بلکه متن قرآن را آمزه ای از معارف الی بشری ی انگارد چرا که یامبر (ص) اصل و روح یام را از حقیقت
هستی دریافت ی کند اما محدود و محصور در فضای فرهنگی و اجتماعی و اندیشه ای جامعه خویش و ان
محدودیت بر نحوه دریافت یام و بیان و ابلاغ آن اثر گذار است که بر دو خاسگاه برای متن قرآن اکید دارد
خاسگاهی الی و خاسگاهی بشری و حقیقت وحی امری الی بشری ی شود که الفاظ آن از یامبر (ص) و
معارف و محتوای آن از خداوند است اگر چه در نوشارهای متعدد دکتر سروش فراتر از گفه های روشنفکران
فوق الذّکر ادّعا شده است که ایشان هم مفاهیم و هم الفاظ قرآن را از شخص یامبر اکرم (ص) دانسه است
و... امّا ان اندیشه ها، مخالف نصّ صرح قرآن کریم و روایات قطعیه است و نی توان در سخن از ساخار قرآن
به أکیدات فراوان قرآن و روایات قطعیه توجه نداشت و تحت أثر باورهای الهیات مسیحی، درباره کاب وحیانی
قرآن حکم راند و چه نیازی احساس ی شود و چه مشکل غر قابل حلّی را با ان ادّعا ی توان گره گشای کرد
که چنن ی روا در اول آیات باید مخالف صرح آیات متعدد سخن گفت. قرآن ی تردید در الفاظ و معانی،
وحیانی و نازل شده از جانب خداوند است و یامبر گرای اسلام (ص) هچ دخالتی در الفاظ و عبارات و معانی آن

نداشه است بلکه به حکم قرآن مفسّر و مبن و مبلّغ آن بوده است.
 

سوتیترها
وحی مسیحی میان عنصری بشری و الی جمع ی شود؛ یعنی الهام های الی لباس بشری ی وشد ا
مفهومش به مردم ابلاغ شود. به تعبری دیگر فرق میان لقّی مفهوم وحی در اسلام و مسیحیت ان است که



تجسم مفهوم وحی از نظر مسلمانان در یک کاب قرآن و در نظر مسیحیان در یک فرد (=مسح) است.
از روشنفکران ارانی که در ساخار وحیانی قرآن تردید روا داشه و آن را برآمده از الفاظ یامبر و مأثر از زمانه نزول
دانسه و حتی فراتر از آن وجود خطا را در آن ادعا کرده اند دکتر عبدالکریم سروش ی باشد. مدعّای اصلی وی
ان است که تمام معرفت های بشری و اسنباط های انسانی از دن، اریخی است و خطا پذرند و قرآن نه نها
محصول شرایط اریخی خاصّی است که در بستر آن شکل گرفه بلکه برآمده از ذهن حضرت محمّد (ص) و تمام

محدودیت های بشری او نز هست.
رویکرد به وحی در الهیات مسیحی (نگرش الهیات جدید روتسان)، از سنخ تجربه دینی است و همانگونه که
اشارت رفت وحی در ان نگاه بر محور شخص مسح کیه دارد اما در اسلام و حتی هود، وحی یک حقیقت

کلای است.
واژه های چون قرائت، لاوت و ترتل که برای قرآن در قرآن به کار رفه است خود گویای ان است که آنچه
خوانده ی شود از دیگران است. همچنن سبک نقل قول مسقیم در بیش از 60 سوره با فراوانی 314 مرتبه

کرار واژه «قل» خود گواهی دیگر بر وحیانی بودن ساخار قرآن کریم است.
نظریه محمد فرید وجدی و سیداحمدخان هندی صریحا به انکار الی بودن مفاهیم و محتوای قرآن نی ردازد
بلکه متن قرآن را آمزه ای از معارف الی بشری ی انگارد چرا که یامبر (ص) اصل و روح یام را از حقیقت
هستی دریافت ی کند اما محدود و محصور در فضای فرهنگی و اجتماعی و اندیشه ای جامعه خویش و ان

محدودیت بر نحوه دریافت یام و بیان و ابلاغ آن اثر گذار است.
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